
[image: یوسف خوسفی]


معرفی گنجور
گنجور پروژه‌ای با هدف فراهم کردن دسترسی آزاد و رایگان پارسی‌زبانان به آثار سخنسرایان پارسی‌گوست.
شما می‌توانید با دریافت برنامه‌های رایگان گنجور رومیزی یا ساغر و برخی برنامه‌های رایگان دیگر تهیه شده برای سکوهای دیگر از امکانات بیشتری جهت مطالعهٔ این آثار بهره‌مند شوید.
اخبار جدید راجع به پروژهٔ گنجور را در این نشانی مطالعه فرمایید:
https://blog.ganjoor.net
نظرات خود را به پست الکترونیکی ganjoor@ganjoor.net ارسال یا در صفحهٔ فیس‌بوک گنجور به نشانی https://www.facebook.com/ganjoor مطرح فرمایید.

دربارهٔ یوسف خوسفی

کربلایی یوسف خوسفی ملقب به ناظر علیشاه، فرزند استاد زین‌العابدین رنگرز، در دوازدهم ربیع‌الاول سال ۱۳۳۲ قمری (مطابق ۱۹ بهمن ۱۲۹۲ شمسی) درگذشته است. وی چهار برادر به نام‌های یعقوب، عبدالله، محمد و حسن داشته است.
او از شاعران ناشناختهٔ عصر قاجار است که تأثیری عمیق از سعدی و حافظ پذیرفته است. این تأثیرپذیری به‌ویژه در مورد سعدی، در اشعار و مقدمهٔ خودنوشتِ یوسف (که تنها نثر موجود به قلم اوست) به‌وضوح دیده می‌شود و نشان از تأثیر فراوان گلستان بر نثرش دارد. بی‌گمان، پس از قلهٔ بی‌بدیل شعر و ادب خوسف، یعنی ابن‌حسام، جایگاه دومین سخن‌سرای نامی این شهر شایستهٔ اوست.
کربلایی یوسف شاعری غزل‌سراست و در میان آثارش، افزون بر ۳۹۰ غزل، تعدادی مثنوی، ترجیع‌بند و رباعی نیز دیده می‌شود که اندیشه‌های عرفانی و صوفیانه در آنها به‌وضوح مشهود است. وی در پایان مقدمهٔ دیوان خود چنین آورده است:
«این چند کلمه را از راه نصیحت و موعظه ننوشتم و بهٔادگار گذاشتم تا هر کس بخواند، در حلقهٔ عارفان و عاشقان حقیقی داخل شود و دستورالعمل خود قرار دهد و به‌وسیلهٔ این نکات و نظر همت درویشان، خود را به سرمنزل نجات برساند و شهد عشق و محبت را به کام بچکاند. مدتی به نظم و نثر پرداختم و جمع‌آوری نمودم و این کتاب را مسمّی به «کنزالاسرار» نمودم.»
کاتب دیوان کربلایی یوسف، حاج علی فرزند حاج ملا احمد خوسف‌رودی است. یک نسخه از این دیوان نزد خاندان محترم گلشن (از نوادگان مرحوم کربلایی یوسف) نگهداری می‌شود و نسخهٔ دیگری نیز در کتابخانهٔ مرحوم سالک موجود بوده که مصحح از آن بهره برده است. دیوان کربلایی یوسف خوسفی با عنوان «کنزالاسرار: دیوان غزلیات، مثنوی و رباعی سرودهٔ کربلایی یوسف خوسفی در قرن سیزدهم» به‌همت شادروان غلامحسین سالک در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات نیم‌دایره به طبع رسیده است.متأسفانه این اثر حتی پس از انتشار نیز در میان جامعهٔ شعر و ادب خراسان جنوبی چندان که باید شناخته نشده است و مغفول مانده است. امید است معرفی این شاعر ارزنده و کمترشناخته‌شدهٔ سرزمین کهن قهستان در گنجور، راه را برای شناخته‌شدن هرچه بیشتر او بگشاید.آثار این شاعر دیار خوسف به همت آقای مصطفی علیزاده در گنجور در دسترس قرار گرفته است.


غزلیات

شمارهٔ ۱ : ای ماه و مهر پیش رخت مانده از ضیا
شمارهٔ ۲ : ای شهنشاه که از تیغ تو شد ایمان به پا
شمارهٔ ۳ : ساقی بیار باده و پر ساز جام ما
شمارهٔ ۴ : بیا ساقی بشوی از باده زنگار دل ما را
شمارهٔ ۵ : گشتم مقیم میکده ساقی بیار آن جام را
شمارهٔ ۶ : برقع دگر برافکن زآن روی خوب یارا
شمارهٔ ۷ : خواستم کنم صبر و شکیبیایی را
شمارهٔ ۸ : دوشم از صومعه افتاد گذر دیر مغان را
شمارهٔ ۹ : از حد گذشت شوق نیامد نگار ما
شمارهٔ ۱۰ : در خواب خوش دیدم سحر مرغ بلند پرواز را
شمارهٔ ۱۱ : ماه صیام عذر بخواهم گناه را
شمارهٔ ۱۲ : نه از خیال تو چشمم همی رود در خواب
شمارهٔ ۱۳ : خود بر افکن پرده از آن روی خوب
شمارهٔ ۱۴ : بیار ساقی از آن می که تر نمایم لب
شمارهٔ ۱۵ : من از این در نروم تا بودم طاقت و تاب
شمارهٔ ۱۶ : از فراق تو نمانده به تنم تاب و شکیب
شمارهٔ ۱۷ : اشک از دیده فشانم چو سحاب
شمارهٔ ۱۸ : خوش بود موسم گل عیش و طرب عین شباب
شمارهٔ ۱۹ : آن چنان مستم که از چشمم برون آید شراب
شمارهٔ ۲۰ : ساقیا شیشۀ شراب بیار


شمارهٔ ۱

ای ماه و مهر پیش رخت مانده از ضیا
سرو سهی به پیش قد تو شده دو تا
پیغمبران به زیر لوای تو ساکنند
خوانده است کردگار تو را نام مصطفی
الهام از جلیل رسد بر تو و پیام
از جبرئیل ای سر سرخیل انبیا
منظور از خلقت تو بود کایزد آفرید
جن و ملک و آدم عالم و ما سوا
دریوزه گرد درگه تو هست جبرئیل
نازل به شأن تو شد از ایزد انّما
خلق دو عالم از تو شفاعت کنند طلب
مجموع راست پایه جود تو متکّا
ما روی مسکنت به در تو نهاده ایم
آیا بود که گوشۀ چشمی کنی به ما
گر تو نظرکنی به گدا پادشه شود
ور از نظر بیفکنی سلطان شود گدا
دارم امید بندگی از حضرت تو آنک
در روز رستخیز شفاعت کنی مرا
یوسف به مدح همچو تو شاهی دهان گشود
لیکن در آفتاب چه دهد پرتو سها
شمارهٔ ۲

ای شهنشاه که از تیغ تو شد ایمان به پا
شد قوی از ضربت رمح تو دین مصطفی
بر سر اعدای دین تیغ دو سر چون کوفتی
جبرئیل آمد به استقبال و گفتا مرحبا
از نهیب رمح تو در بحر مخفی شد نهنگ
وز شرار تیغ تو در کوه پنهان اژدها
ازفروغ حسن تو شد در تجلی ماه و مهر
وز سواد زلف تو شب تیره چون قلب دغا
در حجر یاقوت از لعل لب تو رنگ یافت
....ا
مشتری و قوس پیش چشم طاق ابرویت
این یکی گردیده خیره وان دگر گشته دو تا
باد نعل دلدلت گوش فلک را گوشوار
باد گرد سمّ وی چشم ملک را توتیا
گفتمت یکتایی از جفتت نبودی فاطمه
دختر خیر البشر آن در درج انّما
هر که را مهر تو و اولاد پاکت در دلست
کی کند اندیشۀ فردای روز ماجرا
ای که در وصف تو عاجز ساکنان هر دو کون
گفته در وصف تو خلّاق دو عالم هل اتی
دوش در میخانه مست افتاده بودم ناگهان
هاتفی از عالم غیبم رسانید این ندا
یوسفا گر داری امّید بهشت جاودان
خیز دست انداز دامان علی مرتضی
شمارهٔ ۳

ساقی بیار باده و پر ساز جام ما
مطرب به چنگ ونی برسان این پیام ما
هرچند دست کوته و دوریم از حضور
دل نزد اوست گو بنوازد به نام ما
ما داده ایم خرقه و سجاده را به می
زاهد بصیر نیست که بیند مقام ما
شستیم نیز دفتر دانش به آب خم
خوردیم آب و نان جهان شد به کام ما
چون مدعی به طعنه به ما سنگ می زند
آخر خدا بگیرد از او انتقام ما
ما را به جز هوای سر زلف یار نیست
کو پیک صبح تا برساند پیام ما
دیدم به خواب دوش که آن یار دلفریب
میگفت صد چو توست به زنجیر و دام ما
یوسف اگر تو را هوس وصل آرزوست
اول بیا بنوش می صاف جام ما
شمارهٔ ۴

بیا ساقی بشوی از باده زنگار دل ما را
به نور باده روشن کن صفای محفلم یارا
بزن مطرب دف و بربط که عالم پر آشوب .......
به پا کن نغمۀ چنگی و بنشان شور و غوغا را
بیا شاهد بخوان و می بنوش و خوش تماشا کن
که هر ساعت بر افروزند شمع روی زیبا را
حریفان جمله مست و می به گردش ساقی گلرخ
به دور انداخته چون خور به مجلس جام صهبا را
به دستم داد جامی وه چه جامی آتشی سوزان
که تا خوردم ز مستی سوختم این زهد و تقوا را
چو گشتم مست ناگه هاتفی از عالم غیبم
ندا در داد کای سر مست بشنو این معما را
برو یوسف به عالم رهنمایی را به چنگ آور
که آخر این عجوزه می فریبد پیر و برنا را
شمارهٔ ۵

گشتم مقیم میکده ساقی بیار آن جام را
تعجیل کن تا فرصتست کز دل برآرم کام را
یک جرعه نوشیدم از آن زد آتش اندر جان و دل
خود از کجا آورده بود این آب آتش فام را
باد صبا گر بگذری بر درگه جانان من
بر آن شه شاهان رسان از ما تو این پیغام را
بیرون خرام از میکده آبی فشان بر آتشم
کاین آتش افروخته آخر بسوزد خام را
کردم سر اینک خاک ره تا پای بر فرقم نهی
وه وه چگونه بگذرانم عذر این اقدام را
تنگ است بر من این جهان چون حلقۀ میم شما
گو نامم از دفتر برو دیگر نخواهم نام را
بالاتر از مطلب تو را باشد تمنّا یوسفا
بشکن طلسم هست را در نیست می جو کام را
شمارهٔ ۶

برقع دگر برافکن زآن روی خوب یارا
تا کی زما بپوشی جام جهان نما را
از پرده رخ برآور تا آفتاب انور
از پرتو جمالت زیور کند ضیا را
یک طرّه گر گشایی از آن دو سنبل تر
بس تیرها که افکند مژگان به جان ما را
در مصر شکّر و قند از شکر تو خیزد
لعل از لب تو روید در جوف سنگ خارا
با ابن همه لطافت سر تا بپا ظرافت
عاشق کشی ندیدم همچون تو دلربا را
چشم از خیال رویت در خواب رفته حاشا
صابر دل ار فراقت هرگز مباد یارا
تن گشته زار و نالان اشکم رود به دامان
خاک ره تو شد جان بنواز این گدا را
جز درگه تو یوسف جای دگر نداند
کن یک نظر ز رحمت ای دوست آشنا را
شمارهٔ ۷

خواستم کنم صبر و شکیبیایی را
رهم از خلق و گیرم گوشۀ تنهایی را
این غلط بود که دل پیش تو و در سر عشق
دل بر تو چه تحمّل سر سودایی را
دود آهم به ثریا رود هر دم ز آن حسن
حیف باشد که بپوشی رخ زیبایی را
هجر تو با من مسکین نه چنان کرده اثر
که بدوزم ز رها دیدۀ بینایی را
خواب در چشم من از عشق تو ناید هر شب
دود آهم بگرفته است مه و ماهی را
گر تو هرگز نکنی یاد من سوخته دل
من محقم که کنم یاد تو هرجایی را
قدمی رنجه نما پای بنه بر چشمم
که بود حیف که بر خاک نهی پایی را
سرو در باغ چو ابروی تو گردیده کمان
تا برافراخته ای ان قد رعنایی را
یوسف از هجر تو فریاد رساند به فلک
خوش بود گر که بر آریش تمنایی را
شمارهٔ ۸

دوشم از صومعه افتاد گذر دیر مغان را
مست و بیهوش بدیدم همۀ پیر و جوان را
ناگهان این سخن از چنگ ز یک گوشه شنیدم
که همی خواند به آواز خوش این بیت عیان را
هر که او عشق به دل جای نداده است چه سودش
که زیان کرده و غفلت همۀ عمر جهان را
عاشق و مست چه پروا کند از سنگ ملامت
شتر ار مست نباشد نکشد بار گران را
ساقیا جام می ام ده که به جز بادۀ گلرنگ
نتوانیم به در برد از این معرکه جان را
یوسف ار مست حقیقت شدی از سنگ ملامت
رو مگردان که بخواهد بشکست شیشۀ جان را
شمارهٔ ۹

از حد گذشت شوق نیامد نگار ما
گشته سفید دیدۀ در انتظار ما
هر چند صبر پیشه بخواهم کنم ز عشق
نتوان چرا که رفته ز دست اختیار ما
ای باد گر گذار تو افتد بکوی او
از ما رسان سلام خدایا به یار ما
تا کی تپد دلم چون کبوتر ز هجر تو
از فرقت تو گریه و زاریست کار ما
عشقت بسوخت حاصل عمرم خدای را
رحمی نما دمی به دل بی قرار ما
جان کرده ایم خاک رهت بلکه بگذری
از روی مرحمت تو به این رهگذار ما
از خوف مدعی نتوانم زدن نفس
ورنه به آسمان رسد افغان زار ما
خوش آن روز که پای گذاری به چشم من
روشن کنی زخاک کفت چشم تار ما
پایی بنه و از مژۀ ما مدار باک
در پا فرو نمی رود نمناک خار ما
زیبد ز لعل در بفشانی و از شکر
آری حدیث تلخ که باشد گوار ما
یوسف به خواب خوش نشدی دوش چشم تو
اندر خیال بودی و در انتظار ما
شمارهٔ ۱۰

در خواب خوش دیدم سحر مرغ بلند پرواز را
کامد به چنگم ناگهان همچون کبوتر باز را
تعبیر شد کان نازنین خود می رسد اندر برم
خلوت نمودم خانه را کز غیر پوشم راز را
آیم برون از صومعه سر را کنم در ره قدم
چون جان بگیرم در بغل آن دلبر دمساز را
بس شکوه ها از مدعی گویم به پیش آن صنم
تا انتقام ما کشد زان کافر غماز را
بر باد دادم زهد را ساقی بده آن جام را
زنار بر بستم بیا مطرب بزن آن ساز را
خوردم از آن می جرعه ای از خود دگر بیخود شدم
گل خنده زد در بوستان بلبل برآر آواز را
با محتسب دیگر بگو در مجلس ما پا منه
کاین مستی ما دم به دم افشا نماید راز را
چون بلبل شوریده سر یوسف به صوتی هر زمان
بر هم زدی افلاک را دیگر مکن آغاز را
شمارهٔ ۱۱

ماه صیام عذر بخواهم گناه را
آرم شفیع صوفی با عزّ و جاه را
یا رب تو را به حرمت پیر مغان قسم
کز ما ببخش این همه جرم و گناه را
از آب رحمتت بفشان جرعه ای به ما
باران دهد حیات و ترقی گیاه را
از زهد توبه کردم و از ترس مدعی
اکنون به پیر میکده بردم پناه را
از گریه خویش را نتوانم نگاهداشت
ای پیر کن تو چارۀ این اشک و آه را
مستحفظان و مشرف میخانه را بگو
کز می کنند سرخ رخ همچو کاه را
یوسف به عجز می کند اقرار ای خدا
جز آه و رنگ زرد ندارد گواه را
شمارهٔ ۱۲

نه از خیال تو چشمم همی رود در خواب
نه از فراق تو دیگر مراست طاقت و تاب
چو چشم مست تو مستم چنان که نیست شعور
ز حسرت تو برآید ز سینه دود کباب
ز سوز سینه و چشم ترم تو را چه خبر
که نیم سوخت در آتش و نیم سوخت در آب
اگر امید وصال تو نبودم منظور
به زیر خنجر هجرت مرا نبودی تاب
بیا ز شمع رخت بزم ما منور کن
کرم نما به فقیران تو ای رفیع جناب
بزرگ و کوچک میخانه شاهدند بر این
که خرقه را به گرو داده ام به بادۀ ناب
بیار ساقی گلچهره می چه درد و چه صاف
که زهد رفت به یغمای یک پیاله شراب
گذشت موسم اندوه و وقت شادی ماست
حریف جام شرابیم و یار چنگ و رباب
بگو به شاهد شیرین کلام و سیم عذار
به نغمۀ مجلس ما گرم کن ز حرف صواب
مرا که هر دو جهان شد به کام دل یوسف
چه غم که زید چه گفت و چه گفت عمرو جواب
زشوق ما همه سرها شده است پر شر و شور
ز نظم ما همه عالم شده است پر درناب
شمارهٔ ۱۳

خود بر افکن پرده از آن روی خوب
تا جهان روشن شود زآن روی خوب
مشک را ارزان کنی در ملک چین
چینی ار بگشایی از آن روی خوب
نرگس شهلا نمی روید مگر
پیش از آن فتّان و آن جادوی خوب
ماه نو گویی که قدش چون کمان
گشته اندر پیش آن ابروی خوب
سرو یک پا ایستاده بین به باغ
تا خرامد آن قد دلجوی خوب
هم قلم در وصف عاجز هم زبان
تا بگویم شمه ای زآن روی خوب
یوسفا نادیده رویش عاشقی
خوش بود کز تو نپوشد روی خوب
شمارهٔ ۱۴

بیار ساقی از آن می که تر نمایم لب
شوم چو مست روم سوی میکده به ادب
به پیر میکده خدمت کنم ز جان و زدل
شوم مقیم در آن شه شریف نسب
شدند مست حریفان بیار ساقی می
بگیر خرقه و جامی بده ز آب عنب
ز زهد سخت دلم گرفته بیا مطرب
نواز چنگ و بخوان این غزل ز روی طرب
تو را چه سود از این علم زهدا می نوش
اگر تو راست تمنای علم و کشف حجب
هر آن که مست شد از جام عشق عالم سوز
کجا خورد غم مال و منال و جاه و حسب
برو تو یوسف از این پس به گوشه ای بنشین
بنوش می و مکش از جهان و اهل تعب
شمارهٔ ۱۵

من از این در نروم تا بودم طاقت و تاب
جان شیرین کنمی در گرو جام شراب
گر سرم در سر این کار رود باکی نیست
ور برانندم از این در بنشینم بر باب
خاکروب در این خانه به مژگان روبم
آب از دیده چکانم نه کم همچو سحاب
تو چو کوهی و من از هجر تو چون کاه ضعیف
تو چو دریایی و من تشنۀ یک جرعۀ آب
چه شود گر ز ترحم بفشانی به لبم
جرعه ای زآب حیاتت که دلم گشته کباب
آرزوی رخ تو می برم البته به خاک
نظری بر من درویش نما بهر ثواب
پا به گل مانده ام از عشق تو ای مهر لقا
مانده در وادی هجرانم و ما را دریاب
تا کی از هجر تو آهم ز ثریا گذرد
اشک چشمم همۀ روی زمین کرده خراب
یوسف از درگه تو می نرود از دل و جان
تا فشانی به لبش جرعه ای از آن می ناب
شمارهٔ ۱۶

از فراق تو نمانده به تنم تاب و شکیب
این همه سهل بود گر نزند طعنه رقیب
دوری روی تو چون چشم تو بیمارم کرد
خوش بود گر برسی بر سر بیمار طبیب
روزها در طلبت بر سر ره منتظرم
تا مگر بهر شکاری بکنی پا به رکیب
هیچ سر نیست که در پای تو در باخته نیست
هیچ دل نیست که ترک تو نکرده ست نهیب
عشق تو بر من مسکین نه چنان کرده اثر
که به تن تاب و به سر هوش و به دل مانده شکیب
نشوی محو تو از لوح ضمیرم همه وقت
نکند خواب دو چشم از غم تو نیست عجیب
دارد امید به درگاه تو یوسف جانا
تا که یکبار دگرچهره برآری ز حجیب
شمارهٔ ۱۷

اشک از دیده فشانم چو سحاب
کن نظر بر من مسکین ز ثواب
وه که بینم اگرآن روی نکو
تا قیامت نرود دیده به خواب
تا که عشق تو به دامم افکند
با کسان نیست سوالم و جواب
آتش عشق تو ام سخت بسوخت
ریز بر آتشم از وصلت آب
ساقیا فصل گل آمد برخیز
سر من گرم کن از بادۀ ناب
ای که در خوابی و از مستی ما
خبرت نیست وزین جان خراب
در چمن بلبل شوریده نگر
که چه خوش خواند به آهنگ رباب
همۀ عمر به تقوا چه کنی
صرف ای زاهد فرخنده رقاب
حالیا فصل گل آمد می نوش
زهد یک سو نه و برگیر شراب
می شنیدم به در میکده دوش
به یکی مغبچه می گفت رباب
در میخانه گشا بر یوسف
تا بنوشد چو حریفان می ناب
شمارهٔ ۱۸

خوش بود موسم گل عیش و طرب عین شباب
مجلس خلوت و محبوب و دف و چنگ و رباب
ما به صحرا و گلستان نرویم ای شاهد
خوش بخوان شمع برافروز و بنه جام شراب
ساقیا جام می ام ده که حریفان خفتند
تا مگر گرم نمایم سرم از بادۀ ناب
زاهد ار طعنه زند باز به ما دردکشان
هیچ غم نیست ز رندی بدهش جام شراب
زاهدا توبه مفرمای ز می بهر خدای
تا به تن جان بودم می نکنم ترک شراب
یوسفا مستی و رندی گذراندی از حد
تا همه خلق بخوابند تو هم نیز بخواب
شمارهٔ ۱۹

آن چنان مستم که از چشمم برون آید شراب
میگساران جمله خوابیدند و من در تب و تاب
هر که را از دور بینم یار خود پندارمش
تشنه ام از حد برون خود آب پندارم سراب
تا ز چشمم در حجابی آتش اندر جان مراست
خوش بود کز روی هم چون ماه برداری حجاب
من نه آن رندم که از چرخ و فلک منت کشم
گر کشم آهی ز دل عالم کنم یکسر خراب
لیک از عشق تو رنگم زرد شد مانند کاه
یک نظر کن بر من مسکین که گردم زر ناب
دوش رندی دعوت میخانه کردم یوسفا
گفت این سجادۀ آلوده شوی از آب ناب
شمارهٔ ۲۰

ساقیا شیشۀ شراب بیار
بادۀ همچو آفتاب بیار
آب آتش خواص ریز به جام
ماه در سایۀ سحاب بیار
دور گردون به کس وفا نکند
مطربا نی بزن رباب بیار
محتسب مست نخوت است و غرور
طرۀ تار پنج تاب بیار
چشم یوسف خمار خواب گرفت
نوش داروی دفع خواب بیار
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